
  

 

 57 -80ص ، 85 زمستان، 10شماره ، دین و سیاست فصلنامه

 
 
 

 مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

 
 

 1علیرضا صابریان
 
 

 دهیچک
تاابع مصاا و و مساسار در  یع احكام دارد و احكاام رارعیدر تشر یمصلحت نقش اساس

قاصر در كشف مصاا و و مساسار  ییه تنهااز موارد عقل ب یاریبارنر. در بسیمتعلقشان م
 عت دارد.یان رریاز به بیاست و ن

 یرونر و وصاف دام ایصادر م، حاكم یدر محروده مصلحت سنج یاحكام حكومت
 ذران منوط به مصالحت اسات و در موضاو ِیصرور و تنس یبودن را نرارنر. احكام حكومت

در چارچوب مصلحت  یسلامحاكم ا مصلحت انریشی اخذ رره است.، حكم حكومتی جوازِ
 پردازد.یبه جعل احكام م

رابطاه ، یا مصالحت كارداریو  یشیچه در بعر مصلحت انر یمصلحت نظام اسلام
نخست حساظ  :در دو حوزه قابل تصور است اسلامی م با حسظ نظام دارد. حسظ نظامیمستق

در جامعاه و جاد نظم یا، گرید یدر نان و در معناتوسط ن آب به یسآاز  یرینظام و جلوگ
از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر  یریو جلوگ یحكومت یو نهادها هاآنسامان دادن سازم

اسات.  یبلكه واجب عقلا یبه هر دو معنا نه تنها واجب ررع اسلامی حسظ نظام، هانیفق
ن نورتار نخست معناا و یدر ا عت است.یحسظ رر یبرا یامقرمه، یرا حسظ نظام اسلامیز

ن نقش مصلحت ییقرار گرفته و سپس به تب یعت مورد بررسیمصلحت در ررموارد كاربرد 

                                                             
 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی -1
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 پرداخته رره است یدر حكم حكومت
 
 یحكم حكومت، اسلامی مصلحت نظام، اسلامی  حسظ نظام، مسسره، مصلحتد واژه: یكل

 

 مقدمه:
و  ینظام، یاسیس، یفرهنگ، یاجت اع، مختلف یهاجهان هر روز راهر تحولات در عرصه

حضاور دارد و ها در ه ه عرصه و ت برخوردار استین اسلام از جامعیست. داها هگرحوزید
 ه ه یگوپاسخ و یمحرود هستنر  ینیدهر. گرچه نصوص دمی روز بشر پاسخ یازهایبه ن

به  ییگوپاسخ یكه برا یاز عناصر یكیر. نباریم، در حال گسترش انسان امروز یازهاین
 است. «مصلحت»عنصر ، رره است ینیش بیاسلام پ نیدر د یو اجت اع یفرد یازهاین

ی هاآناست كه در زم «ةفقه الحكوم»و  یمصلحت در بعر اجت اع ینیع ره نقش آفر

در عصر حاضر باا  ین در حا ت انزوا قرار دارت. و ید یت عل ایگذرته به علت عرم حاك 

فقهه ه مباحث پرداختن ب، ه عادل در رأس حكومتیو قرار گرفتن فق ینیحكومت د لیتشك

 ..برخوردار است یت فراوانیاز اه ، ن بحثیگاه مصلحت در ایو از ج له جا ةالحكوم

 

 مصلحت یو اصطلاح یلغو یمعنا یبررس
 .(384، 7، منظاور)ابانآماره اسات  «حسان»و  «صلاح» یبه معنا «مسعله»مصلحت بر وزن 

. صااحب (345، یومی )فك رر( برخلاف فسر )تباه رر( به كار رفته است ین ئ)ر شئصلو ا 
 (.515، بطرس ا بستانی) )منسعت( دانسته است یرا به معنا ط مصلحتیط ا  حیمح

ن واژه استع ال یاز مشتقات ا یاز بعض یو ، در قرآن كل ه مصلحت به كار نرفته است 
ه باه كاار سیّئدر مقابل  یدر مقابل فساد و گاه یم گاهین كرآواژه صلاح در قر رره است.
وَ  »، (56، )اعراف «اْلأَرْضِ بَعْرَ إِصْلاحِها یوَ لا تُسْسِرُوا فِ» :ماننر (292، راغب اصسهانی)رفته است 

 .(102، )توبه« ئًایآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَ َلاً صا ِحًا وَ آخَرَ سَ

اسام  یمصالحت باه معناا، ریاآیان مایت به مما ایسخن از مصلحت رخص  یوقت
جاد نظم و اعترال و رفع نقص مراد اسات یجه این معنا كه نتیبر ؛ن مقصود استآ یمصرر

در  راود.مای است كه بر فعل مترتب یر و صلاحیخ، مصلحت .مسسره است، كه مقابل آن
قه یت نقل رره از صرین معنا به كار رفته است. ماننر روایات مصلحت در ه یاز روا یبعض
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الله خاا ص عبادتاه اهابط الله افضال  یاصاعر ا ا من»كه فرمود:  )س(طاهره حضرت زهرا
 كناریاو نازل م ین مصلحت را برایكه خا صانه عبادت كنر خراونر بهتر یكس، «مصلحته

 (.249، 70، بحارالانوار)

 یاما مح ر تقا انر.عرم ضرر دانسته یاهل تسنن مصلحت را به معنا یاز فقها یبعض
 یلای. مقارس اردب(391، ةالاصاول ا عاما) نرن هستیضر، م معتقر است كه مصلحت و ضرریحك

است كه باه  یضرورت عذر» ر:یگومی او ؛ضرورت به كار برده است یمصلحت را به معنا
كاه گرسانه اسات و در  یاز امور م نوعه مجاز است. ماننر كسای ارتكاب پاره، موجب آن

 «باردارد  سارّ جاواو باه قارر  یابارون اجاازه، ریتوانر از مال غیم، ررف هلاكت است
 (.16، ترمینو وژی حقوق)

از  یكایكاه باه  محافظت بر مقصود رر  دانسته اسات. امقصود از مصلحت ر یغزا 
 گارددینسل و حساظ ماال بار ما ظحس، حسظ عقل، حسظ نسس، نیگانه حسظ دمصا و پنج

 (.416، ا  ستصسی)

 

 مات مصلحتیتقس
مصالحت  انار:م كردهیتقس مسل اعتبار به سه قیاز فقها مصلحت را به  حاظ د  یبعض

معتبر دانسته و جهت وصاول باه ، لیاست كه رار  آن را در قا ب د  یمعتبر و آن مصلحت
بار  یل رارعیااست كه د  یمصلحت، ر معتبریمصلحت غ را وضع ن وده است. یآن احكام

، مصالحت مرسال و راره اسات.یكنار و باه بطالان آن تصارمی معتبر نبودن آن دلا ت
، ه اان) ان نشاره اساتیاز طرف رار  ب یلیا عرم اعتبارآن د یر اعتبار است كه ب یمصلحت

414.) 

مسروقه قرار داده است  یسارق را ضامن كالا، مصلحت معتبر آن است كه رار  مثالِ
، در طالاق كاهاینر معتبار مثال یامصالحت غ رود.ی میاگرچه به او حر سرقت هم جار

را هر دو طارف یزانر زه در طلاق حق دارتهك انرایكنر زوج و زوجه به می مصلحت اقتضا
ن مصلحت را باطل اعلام ن وده و طلاق را مختص به یا یعقر نكاح هستنر. اما نص ررع

مترتاب  رو فاروش خ ا یكه بر ع ال آور یا ماننر مصلحت اقتصادیمرد دانسته است. و 
عَنِ ا ْخَ ْارِ  سْئلَُونَكَی» اعلام رره است. ین مصلحت باطل و ملغیا یاست كه با نص قرآن

و یبه تصر (.219، )بقره «رٌ وَ مَنافِعُ  ِلنّاسِ وَ إِثْ ُهُ ا أَكْبَرُ مِنْ نَسْعِهِ ایهِ ا إِثْمٌ كَبیسِرِ قُلْ فیوَ ا ْ َ
ن ونه مصالحت  .شتر از منسعت آن استیاما مسسره آن ب، هم دارد یمنافع رقرآن گرچه خ 

كنر این بر مردم ما یات وضع میداره جامعه ا یاست كه برا یمصلحت دو ت اسلام، مرسله
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 طوابض )وجاود نارارد ، ا عرم اعتباار آنیو مصلحتی است كه د یلی بر اعتبار ، فرض ما یات

 (.228، حةالمصل

، مقطوعه :م ن وده انریز به سه قسم تقسیتحقق ن انتظارِ ن مصلحت را به  حاظِیه چن
اسات مثال  یه حصاول آن قطعااست ك یمصلحت، مصلحت مقطوعه؛ مشكوكه ومظنونه 

 یاست كه حصاول آن ننا یمصلحت مظنونه: مصلحت م به صورت نقر.یتیتجارت در مال 
مصالحت مشاكوكه:  قاه معتبار.یم با اخاذ وثیتین در مال یاست ماننر تجارت به صورت د

ن یام باه صاورت دیتایاست كه حصول آن مشكوك است ماننر تجارت در مال  یمصلحت
 م راره اسات.یر تقسیگر مصلحت به ثابت و متغید ی یدر تقس (.222، )ه انقه یبرون اخذ وث

ز یر كرد حكم نییا مسسره تغیاگر مصلحت ، م كه احكام تابع مصا و و مساسر استیریاگر بپذ
 هااآنو مك هااآناست كه در ت ام زم یمصلحت ثابت مصلحت ر خواهر كرد.ییبه تبع آن تغ
 یباوط كنر.می رایر پییا ارخاص تغیمان و مكان و ر زییر با تغیاما مصلحت متغ، ثابت است

 كنر:می ش نران اهل سنت نقلیعامه از استاد رزقا از انر یاز عل ا
 أكننار مبارل زمان تغییر پیرا میحقیقت از این قرار است كه احكام ررعی كه با تبرّ»
تبرل  ها است و معنایمسسره ها و دفعواحر است و آن احقاق حق و جلب مصلحت، ررعی

رساننره به مقصود راار  نیسات. پاس های احكام چیزی جز متبرل ررن وسایل و اسلوب
را به حال خود واگذار  هاآنانر بلكه رار  ها از سوی رار  تعریف نشرهاین وسایل و اسلوب

آثار سودمنرتری در تنظیم نتایج و حال  هابرای این منظور هر زمانی آن وسیله .كرده است
 (.254، ةضوابط المصلح) «رونر.انتخاب می، ه دارته بارنرمعضلات جامع

 

 ریادله وجود مصالح متغ
سه قرآن است كه یات رریآ، كنرمی ریمصا و متغ بر وجود دلا ت كههایی لید  ازج له

ها نَاتْتِ یما نَنْسَخْ مِنْ آ» ه نسخ آمره است:یدر آ .ه نسخ استیآ هاآنن یو تریصر ةٍ أَوْ نُنْساِ
در  ینساخ حكام رارع( 106بقره )« رٌیءٍ قَریمِنْها أَوْ مِثْلِها أَ  َمْ تَعْلَمْ أَنَّ ا لّهَ عَلى كُلِّ رَرٍ یبِخَ
مصلحت  یدارا، منسوخ سخ دلا ت بر آن دارد كه حكمِنو  مسلم است یعت اسلام امریرر

  ()رضاا كاه از حضارت یتایروا ره اسات.یز به انتها رسیحكم ن، ان آنیموقت بوده كه با پا
ا لا ننسخ انّ» ر:یفرمامی ه مذكوریر آین مطلب دلا ت دارد. حضرت در تسسیبر ا ره استیرس

 (.104، 4، )بحارالانوار «ذ ك مصا حكم یل الا و غرضنا فو لا نبرّ

مكه معظ ه و كعبه است كاه  یت ا  قرس به سویر قبله از س ت بییتغ، گریاز موارد د
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ت ماه ایاهاود بار علیل یاعرم د ، از ج له آنكه  استنظر بوده  مرّ یر مصا حیین تغیدر ا

ثُ مه  ُُْْهمُ ْ یثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیوَ مِنْ حَ»اسلام است. 

لا نَ ظَلَمُهوا مِهْْهُ ْ فَهیكُ ْ حُجَّهة  ََِِّّ الَّه یكُهوََ لِلّْه  ِ لَلَهیفَوَلُّوا وُجُوهَكُ ْ شَطْرَهُ لِئَلاّ 

 .(150، بقره ) « كُ ْ وَ لَعَلَّكُ ْ تَهْمَدُوََیلَلَ یوَ ِلأُتِ َّ نِعْمَم یتَخْشَوْهُ ْ وَ اخْشَوْن

ض یر دارد. فایاافت كه دلا ت بر مصاا و متغیرا  یتوان مواردیات هم میان روایدر م
جود و یرتیات اختلاف و مغایان روایهر گاه مبه این بیان كه  دردا یك ضابطه كلی یكاران

؛ یعنای را ا باه آن «خ وا ب َّحدث و اَّخیر»امر رره است كه  ) (ق ام هیاز طر، دارت

وقتاه  یمقتض ور هیوالاخ» دهر:یگونه ضابطه ارامه م نیض بریر. فیكنروایت آخری ع ل 
 یكون بعر ا نبیس ذ ك بنسخ فان ا نسخ لایا ع ل و   یبالاضافه ا  یفان بكل وقت مقتض

، كاراانی ضفای) «ا وقات و ا ع ال باه یقتضیضاً كذ ك لانه اعلم ب ا یا یو الاخذ بقول ا ح

 (.84-83، الاصول الاصلیه

 كهاینل یوقت است. بر  یكه بعراً صادر رره ه اهنگ با مقتضا یثیحر، بر این اساس
را یاز ؛ساتین نساخ نیارد و ایاست كه ع ل در آن وقت انجام گ ییاقتضا یدارا یهر وقت
زناره از  یشوایاتساق نخواهر افتاد و ع ل كردن به قول پ )ص(امبر اكرمیبعر از زمان پ، نسخ

زمان  یرا او داناتر به مقتضایدهر. زمی نظر قرار زمان را مرّ یآن جهت است كه او مقتضا
 و ع ل به آن است.

و بعر مجرد و مادی است و به طاور دتوان گست: انسان دارای در تبیین این مطلب می
نیازهای ثابت مرباوط باه بعار مجارد و  زهای ثابت و متغیر نیز خواهر بود.طبیعی دارای نیا

عر مادی او دستخوش تغییار و بارر و از آنجا كه بُنیازهای متغیر مربوط به بعر مادی او می
 رود و بایر احكام متناسب با نیازهای او جعل گردد.گردد نیازهای او نیز متغیر میتحول می

اسلامی بر دو قس نر و به عبارت دیگر در جامعه اسلامی دو نو   مقرراتپس از این منظر 
رود: نو  اول آس انی و قوانین رریعت كه موادی ثابت و احكام غیر قابال مقررات اجرا می

یك سلسله احكامی هستنر كه به وحی آس انی به عنوان دین فطری  هااینبارنر. تغییر می

فَأَقِ ْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَْیفً  فِطْرَتَ » ریسه اراره رر:چنانچه در آیه ر، غیر قابل نسخ گردیره

 (.30، مور)«  اللّهِ الَّمی فَطَرَ الّْ  َ لَلَیه  َّ تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقیَ ُ

 یاوم یحراماه حارام ا ا و ةالقیامیوم یا حلال مح رحلال»ز وارد رره: یو در سنت ن
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 یهیو بار مبتنای یانسان یو واقع ینیاجات تكویاز احكام بر اساس احت ن دستهی. ا«ةالقیام

ك رراته یابلكاه ، ساتیر و در معرض تحاول نییقابل تغ یاجات انسانیاست كه ه ه احت
ت باه حساب یولا یكه از كرس یم. نو  دوم احكام و مقرراتیز داریثابت ن یاجات واقعیاحت

ز مقاررات در بقاا و زوال خاود تاابع ن ناو  ایاراود امی و اجرا هوضع رر، مصلحت وقت
اماا ، كنارمای رایر و تبرل پییتغ، ر مصا و و مساسرییات و موجبات وقت است و با تغیمقتض

 «سات.یر نییاقابال تغ، عت اساتیو از مواد رار یك حكم آس انیت چون یخود اصل ولا
 (.181، یاسلامهای ی)بررس

ن یر ا  اومنیااقع رره است: امو وجّهتمورد ، ات مراعات مصلحتین رواین در ایه چن

بر ، «مهنهم و حافظا   صا حیعزاً  ر ةالامكون سبباً  نظام یلابر ان  یفا وا »فرمود:  ) (یعل

خ ، ا بلاغه نهج) نشان و حافظ مصا حشان بارریلازم است كه سبب نظام امت و عزت د یوا 

 ،216.) 

والله »ان جاامر فرماود: زه از سالطیدر علت قبول جاا ) (ن جاست كه امام كانمیاز ه 

 «ْقطع نسله م قبلمه  ابهداًیط لب لئلا  یاب یمن ازوجه به  من ل اب بْ یار یلوَّ ان
كاار نسال  نیال آوردنار كاه باا ایاه تعلیاحضرت در وجه قبول هر .(159، 12،  ةعی)وسامل ا ش

كه در  یتاز كراه، نجا با وجود مصلحتیبه خاطر انجام ازدواج قطع نگردد. در ا امیرا  ؤمنین
 (.500، 1، مصباح الفقاهه) رره است یچشم پور، وجود دارد جامر سلطان

 مسواك زدن را بر آناان واجاب، ررن ی اگر امر بر امّتم دروار»فرمود:  )ص(رسول اكرم
، وجاه عارم وجاوب مساواك زدن، ثین حاریادر ا (.4ح، باب ا سواك، ةالشیع)وسامل « كردم.می

 ل ذكر رره است.یمصلحت تسه

 

 عمل به مصلحت یخیشواهد تار
كارد. باه ن ای وه خاص ع لیك سبك و ریه به یا جزیاخذ خراج  یامبر اسلام برایپ

ك یانخلستان و  یك چهارم خرمایمقرر كرد  «جنبهیبن»و « مقنا» یعنوان ن ونه بر اها 
 (1032، 3، ا  غاازی) ك چهاارم كساب ه سرانشاان را پرداخات كنناریاو  یر ماهیچهارم ص

انه دو هزارحلاه كاه یمقرر رر سا ، ان نجران منعقر كردیحیكه با مسای ر معاهرهدحضرت 
 (.318، مكاتیب ا رسول) در ماه رجب و هزار عرد آن در ماه صسر پرداخت كننر هزار عرد آن

صار یبه هنگام بردارات و س انه رشصر صا  جویر سا ینض یان بنیهودیدر معاهره با 
در زماان خلافات  ) (یعل امیرا  ؤمنین (.119، ه ان) ریگردصا  خرما در فصل بردارت مقرر 
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راونر و مای  ات ساواریگاران قهاای ركبكه مَیی هاآنخود به عاملش دستور داد از دهق
درهام  12م ماردر یدرهم و از ساا 28درهم و از تاجران  48كننر یفاخر برست م یانگشتر

با در نانش نقاش  )ص(امبر اكرمیرفتار پن نو  ییدر تعها مصلحت (.271، فتوح ا بلران) اخذ رود
كرد می هیمختلف توصهای هیكردنر. حضرت در وقت اعزام رزمنرگان در سرمی سایا یاساس

، ی)كااف درختان را قطع نكنیر مگر در وقت ضرورت، «هایولاتقطعوا رجراً الا ان تضطروا ا »

5 ،27.) 

مسال انان را از ، یرانرازیو با ت ف در قلعه پناه گرفته بودنریله ثقیدر جنگ طامف كه قب
هار ، ن برودیب از هاآن یعیحصار طب كهاین یدستور داد برا )ص(امبر اكرمیآورنر پمی در یپا

تان باه  )ص(امبریاپ، ط خااصیدر رارا (.83، 9، ریاا سانن ا كب) مسل ان پنج درخت را قطع كنر
ه آمره یبیقرارداد صلو حر 5در بنر  ؛ه مسل انان بودیدادنر كه به حسب ناهر برعل یقرارداد
را  هااآنر یانار حضارت بایآ )ص(امبریاش مسل ان راونر و نازد پیكه از قر یكسان»است: 

ساه نرارنار یش و اهل مكه ونیقر، ش پناهنره ررنرینه به قریمر یبازگردانر اما اگر از اها 
 (.257، )مكاتب ا رسول «را بازگرداننر. هاآن

شرك درخواست ن ودنر كاه در جناگ باه ه اراه دو نسر م یط خاص وقتیك ررایدر 

اماا در  «.نیالمشهرُ ین للهین ب لمشهرُیان  َّنسمع»: بارنر حضرت فرمودنر )ص(امبریپ

از او  ه گرفات ویسلاح به عار ه كه مشرك بودین بن اماامبر از صسویپ، هنگام جنگ هوازن
 (.890، 2، یا  غاز) ن ح ل كنرینحرا تا منطقه نبرد ها خواست كه سلاح

رر اما با توجه به مصالحت و اوضاا  و یات گرفته ن یما ها از اسب )ص(امبریدرعصر پ

وضههع » ر.یااات وضااع گردیااهااا ما باار اسااب ) (یعلاا امیرا  ااؤمنیناحااوال خاااص زمااان 

 ین و جعل للیْ ریُل فر  من ُل ل م د یه فیل العم ق الرالیالخ یلل امیرالمؤمْین

 یهانار و بار اسابیدر هر سال دو د یسوارهای بر اسب ) (امیرا  ؤمنین، «ْ راًین دیالبراذ

 (.12، 2، و استبصار 467، 4، بیذته) ك سال وضع كردینار در طول یك دی یبار

یما یریاگمیحكومت به تص و مصلحت ط زمانیبا توجه به ررا ) (یعل امیرا  ؤمنین
درهام و از طبقاه  48اداره جامعه خودران دستور داد از ثروت ناران  یحضرت برا. پرداخت
 (.ه ان) ه گرفته رودیدرهم به عنوان جز 24ن كسار ییدرهم و از طبقه پا 24متوسط 

ك یبار  ب زراعت پریاز طرف حضرت مامور رر كه از هر جر یر انصاریزیب بن عمص
دو ، ب زراعات كام بااریك درهم و از هر جری، ب زراعت متوسطیم درهم و از هر جریو ن
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ك یاده درهام در طاول ، ب انگور و خرماایك جرین از یت كنر. ه چنافیسوم درهم را در
 (.26، 2، و من لایحضره الفقیه 120، 4، تهذیب) خراج مطا به كنر، سال

مای دانساته و یمحور عنصر مصلحت را عنصر، با توجه به موارد مذكور یخ طوسیر
ن مقارار )خاراج( رنر كه به فالایمصلحت را در آن د ) (امام، ز است كه گسته رودیر جایگو

 (.120، 4، بیتهذ) دادمی رییز تغیزان خراج را نیم، كردمی رییقرار دهنر و اگر مصلحت تغ

 

 ازدیدگاه علمای امامیه مصلحت
ن یابار ا ین ه ه مذاهب اسلامیع احكام دارد و بین در تشریادیو بن یمصلحت نقش اساس

هساتنر قامال باه  یاتاذقابو  اراعره كه منكر حسان و یحت، وجود دارداتساق نظر  مست ه
، )ا سوامار.جاد راودیا به جعل احكام این مصلحت در نسس احكام و یمصلحت هستنر گرچه ا

334-330.) 

 یو افعاال فا اءیارا، ه آن است كه با قطع نظر از تعلق حكمیامام یقول مشهور عل ا
ن جهات جعال حكام یهساتنر و باه ه ا یا عرضیو  یمصلحت و مسسره ذات ینسسه دارا

گار احكاام تاابع یبه عبارت د .ردیگمی افعال تعلقو  اءی( به اریضعا ویو  یسیاسب )تكلمن
وجود دارد كه  یرواهر، اتیاز روا یدر تعراد .)ه ان( بارنریمصا و و مساسر در متعلقشان م

 ت كرده است:یخ صروق روایر كنر.می ن ادعا را ثابتیا
 را حارام كاردهخ ار و گورات خاوك و  گستم چرا خراونر مردار و خون ) (به امام باقر

را حارام  هاااین، رغبتایاست؟ حضرت فرمودنر: خراونر تبارك و تعا ی باه خااطر بای
نباوده  هااآنرا كه حلال ن وده به خاطر رغبت به  هاایننن وده است و هم چنین غیر 

است و  كن خراونر عزوجل مخلوقات را آفریر و به نیازهای ضروری برن او و آن چاه 
را بر او مباح كرده اسات و آنچاه كاه موجاب  هاآنآگاه است و ، ه برای آن نسع داردك

 (.196، 2، علل ا شرایع) ضرر است بر او حرام ن وده است

اد راره یااز آن  ) (كه تحت عنوان مكاتبه منسوب به حضرت رضاا یگریت دیدر روا 
 آمره است:، است

 لخراونر تبارك و تعا ی چیازی را حالابرخی از مسل انان بر این پنرارنر كه  گستی كه
هركسای چناین ، نكرده و چیزی را حرام نكرده مگر به خاطر تعبر بنرگانش به آن چیز

زیارا اگار ایان ادعاا  ؛ی آركاری افتاده اساتهرا پنراری دارته بارر برون رك به گ
بنارگان را ، بارر برخراونر روا بود به حلال كردن حرام و حارام كاردن حالال وصحی

چون علات  .كردرا به ترك ن از و روزه و اع ال خوب متعبر می هاآنحتی  .عبر كنرمت
نهی و حرام و حلال ن ودن اریا صرفاً این بوده كه بنرگان به خااطر ایان امار و  امر و

ل و حارام ن اودن چیازی لازیرا علت در حا .نهی به خراونر و دستوراتش متعبر بارنر
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كنر بران كه خراونر تبارك و تعا ی هیچ خاوردنی را خراونر ترا رح ت  جز تعبر نیست.
به خاطر منسعت و مصلحتی كه در آن اسات  كهاینمباح نكرده و نه هم نوریرنی مگر 

 «و كاری را حرام نكرده مگر به خاطر ضارر و تلاف و فساادی كاه در آن وجاود دارد
 (.592، ه ان)

انار و جعال ورد توجه قارار دادهیابیم كه این معنا را مبا نگاهی به كل ات فقها هم می
 نویسر:انر تا جایی كه سیر مرتضی میاحكام را دامر مرار مصلحت و مسسره قرار داده

بایار وجاه واجاب باودن را در خاود ، ه انا هر آنچه در رر  بر ما واجب رره اسات»
ن را دارته بارر اگرچه ماا ددارته بارر و هر چیزی كه حرام گردیره بایر وجه قبیو بو

امار و نهای را ماوثر در  مااواجب و قبیو باودن را باه تسصایل نارانیم های این علت
هااا باار آن انگیزه، بلكااه آن دو را دلا اات كننااره، دانیمن اایهااا پیاارایش ایاان انگیزه

 (.435، 1، ةا ی اصول ا شریع ةا ذریع) «دانیممی

 حلی و علامه ر الاعتقادیدر متن تجر ین طوسیرا ریان را خواجه نصین بیب به ه یقر
 سر:ینومی در ررح آن دارد. علامه

تكلیف حسن است زیرا از طرف خراونر متعا ی صادر راره اسات و از خارای تعاا ی »
از ایان جهات اسات كاه مشات ل بار ، زنار و حسان باودن آن نیازكار قبیو سر ن ی

رود و مصلحت این است كاه باا تكلیاف حاصل ن ی، مصلحتی است كه برون تكلیف
 (.249، كشف ا  راد) «های بزرگ قرار دهردكلف را در معرض سوم، كردن

اما  ؛درمیان عل ای امامیه اتساق نظر وجود دارد كه جعل احكام برمبنای مصلحت است
 سات؟یرود چمی كه احكام بر آن مترتب ین است كه راه كشف مصا حیه سخن در اع ر

مساتقل  تلحت را به صورز امكان كشف مصیا عقل نیخطاب رار  است و ، ا كارف آنیآ
حسن و قابو افعاال اسات. آخونار ، ن حوزه بارریتوانر محل نسوذ عقل در ایه مچآن؟ دارد

سات و یجعال احكاام ن یه باراماقامل است كه صرف حسن و قبو افعال علت تا یخراسان
مارح و  .ستیدر قررت عقل ن، كه در سلسله علل احكام دخا ت دارد یرناخت اغراض مو 

ت و تاا یو از جهت عاقل بودن مولا است نه جهت مقام مو ویا قبیصرور حسن ذم مولا بر 
ا یاكاراف از موافقات غارض و اراده اش ، تش نباراریكه مرح و ذم از جهت مو او یزمان

 یحیست و هر قبیموافق غرض مولا ن یرا هر حسنیز .باررن ی مخا ست غرض و كراهتش
 (.330-334)ا سوامر ست یغرض او ن فمخا 

باه مصالحت و  یتوان با حكام عقال پایی ن یز قامل است كه به تنهایصرر نر یره
 سر:ینویمسسره برد او م

، رساانر كاه حسان و قابون چه در عا م خارج تجربه رره اسات ایان نكتاه را میآ»
از مسساره  آراكارترزیرا گاهی مصلحت در قبایو  كنر.مسسره تبعیت ن ی ازمصلحت و
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كشاتن انساانی  كاهاینقبحش اتساق نظر دارنر مثل  در آن است در عین حال عقلا بر
مارگ  به خاطر به دست آوردن دارومی مخصوص از قلبش كاه ایان دارو دو نسار را از

مصلحت ایان ، اگر به تنهایی از منظر مصلحت و مسسره نگریسته رود دهر.نجات می
كار بیش از مسساره آن اسات در عاین حاال ه اه ایان قتال را عقالاً نلام و قبایو 

در خیلای از ، ر ارنر. بنابراین حسن و قبو ه یشه تابع مصلحت و مسساره نیساتیم
دروس فای علام ) «راونرموارد با مصلحت و مسسره در مصراق متحر و گاهی مختلف می

 (.427، الاصول

ره نظر یچك دانر.می كشف ملاك احكاماز ز عقل را قاصر ین، )ره(یخوم یالله ا عظ  تیآ 
باه آن  یا نهایاتابع تعلق امر ، ا مسسره در فعلیبه وجود مصلحت  علم است: چنینشان یا

م كاه بناابر ماذهب ین جهت قاملیاز ه  ؛ستیعلم به آن م كن ن، یاست و برون امر و نه
، ر مازاحمیاا ادراك مسسره ملزمه غی، ر مزاحم در فعلین ادراك مصلحت ملزمه غیه بیعر 

آن در خاارج  یصاغرا یاسات و ا ا حرمتش ملازماهیتوسط عقل و حكم رار  به وجوب 
درك  رتوانان ای نرارد و یكشف و ادراك ملاك واقع یبرا یرا عقل راهیز، ریآن ی بوجود

 (.70، 3، ا سیاض) كنر كه آن ملاك مزاحم نرارد

 

 یمصلحت و حکم حکومت
هار گااه  .از آن ناامبرده راره اسات یادیعه و فقه در موارد زیات ریكل ه مصلحت در روا

، عت به افراد واگاذار كارده اساتیاست كه رر یا اداره اموری یت و سرپرستیسخن از ولا
، علات حكام یاز فروعاات فقها یا در بعضایاز به ه راه آن ذكر رره است و یمصلحت ن

من ماؤبات از یدر مكاسب محرمه آمره است اگر غ كهاینمثل  ؛مصلحت دانسته رره است
ا عقل بار مصالحت حساظ احتارام او یاز نظر رار   .رودیاو م یموجب جلب مصلحت برا

ز ین بارار جاایاگر گستن دروغ به جهت اصلاح ذات ا با .ز گسته رره استیو دارد و نیترج
 (.147و  127، 1، كتاب المكاسب) است

امره است. اگر چه مصلحت یان نیاز مصلحت به م بحث مسصلی عهیاما در اصول فقه ر

گااه یجا «ةفق ه الحكوم »در اصاول  و ی ،نرارد یگاه چنرانیعه جایدر اصول فقه مرون ر

 دارد. یمه 

اداره جامعاه توساط حااكم  یاسات كاه بارا ینیمج وعه احكام و قوان، ةلحكومفقه ا

در خصاوص حكام  راود.مای گستاه «یحكام حكاومت»رود كه باه آن می وضع یاسلام
حكام » سار:ینویجواهر ا كلام ما حبف ارامه رره است از ج له صاین تعریچنر یحكومت
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حكام  یخراونر متعاال بارااز طرف نه  یدستور از طرف حاكم اسلام ءانشااز ارت است عب
 (.100، 40، جواهرا كلام) «خاص یزین دو در چیا انساذ موضو  ایو  یا وضعی یررع

ز است. حكم و موضو  و منظور از حكم خاواه حكام یدو چ، انساذ ف متعلقِین تعریدر ا
را احكاام  یاحكاام حكاومت یرازیه الله مكاارم رایآ ه معاصریفق .ضعیا ویبارر و  یسیتكل
 یذیاو تنس یاحكام اجراما ییه انا احكام ولا»سر: ینومی دانر آنجا كهی میذیو تنس یاجرام

 ن احكاام باهیات اسات و بازگشات ایولا مست هعت یطب ین احكام به اقتضایرا ایهستنر ز
بر احكام رر   هاآنق یتطبو  هاآنق احكام رر  بر یو تطبها ات و موضو یص صغریتشخ
 (.536، 1، )انوار ا سقاهه «است

احكاام  (174، 20، سه ناوریصاح) دانارمای هیارا از احكاام او  یحكم حكومت )ره(ینیامام خ 
ه یاگر احكاام او یرونر و فرق آن با دمی حاكم صادر یدر محروده مصلحت سنج یحكومت
كاه بارون  یارنر و حااكم اسالامبودن را نر یوصف دام  ین است كه احكام حكومتیدر ا

، ك منظاریكنر از می را صادر یبارر حك یا با واسطه منصوب از طرف رار  میواسطه و 
 یاو ا یك حكام كلایان یتش ازطرف رار  جعل رره ایحاك ، ن حاكمیاز آن جهت كه ا
ن حكام یاا، كنارمای را ن اوده و جعال حكامیاكه پ یارین اختیگر با ایاست و از طرف د

كاررناسان خباره  یریر با به كارگیر معصوم باین جاست كه حاكم غیست. از ه ا یحكومت
 .رین ا یص داده و اقرام به جعل حكم حكومتیرا در محروده رر  تشخها مصلحت، نیو ام

 سر:ینومی ن خصوص دارد. اویدر ا ییسخن رسا )ره(یعلامه طباطبام
وانین راریعت و رعایات در ساایه قا، تص ی اتی است كه و ای امار، احكام حكومتی»

مقرراتی وضع ن وده به اجارا  هاآنطبق ، به حسب مصلحت وقت گرفته هاآنموافقت 
بررس  ) باراررریعت دارای اعتباار میماننر رد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و آومی در

 (.180، های اسلام 

صارور  ذران منوط به مصلحت است و در موضاو  جاوازیصرور و تنس یاحكام حكومت
ت یجعل حاك  یكه اصل و مبنا ییاز آنجا اخذ رره است. یشیمصلحت انر، یحكم حكومت

و  یجعل حكم حكومت، ر معصوم از طرف رار  استیا غیچه معصوم و  یحاكم اسلام یبرا
ر ییمورد تا، ا با واسطهیص مصلحت در صرور حكم توسط حاكم خواه برون واسطه و یتشخ

، بارر یتوسط حاكم ررط صرور حكم حكومت یز مصلحت واقعرار  خواهر بود و اگر احرا
ن اسات كاه حااكم یان ساخن ایالازمه ا، ستین احراز م كن نیاز موارد ا یلیچون در خ
 یتوانر حكم حكومتینكرده است ن  یكه احراز مصلحت واقع یست و تا زمانین ریمبسوط ا 

ا باا واساطه یاطه و ر معصوم چه بارون واسایص مصلحت حاكم غیرا تشخیرا صادر كنر ز
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ن و خبره م كن است با واقع مصادفت نرارته بارر و به خطا برود اما حاكم یكاررناسان ام
است و باه جهات  یو حجت ررع یل ناهریكسب د  یر معصوم در حر مقرورات در پیغ

رهاا كاردن  یبرا یا كاررناسان خبره م كن است به خطا رود مجوزیص او یتشخ كهاین
از احكاام ای در قسا ت ع اره یلین صورت تعطیرا در ایبارر. زن ی یصرور حكم حكومت

 ین با توجه به مباانیر بنابرایآمی ریاختلال پر یبوجود آمره و در كار نظام اسلام یحكومت
م یر مساتقیاا غیم و یمستق، ر معصومیص مصلحت حاكم غیر گست كه اگر تشخیبا یاصو 

ت بوجاود یاو معذر یعرم اصابت با واقع برا ت و در صورتیاگر به واقع اصابت ن ود منجز
 خواهر آورد.
ر یغ یاسلام ص مصلحت از جانب حاكمِیتشخ یاحكام صادره بر مبنا، ن جهتیاز ه 

ن یاعتبار بوده و تخلف از آن ناه تنهاا در چاار چاوب قاوان یر احكام دارایر ساینظ، معصوم
 هر بود.ز خواین یسر اخرویمجازات بوده بلكه موجب ك یموضوعه دارا
قابال طارح ، (3، )مامره «نَكُمْیوْمَ أَكْ َلْتُ  َكُمْ دیا ْ» ن راستا است كه بحث اك الیدر ه 

هاان عصار یو فقاز او اماماان پاس  ) (یرمومنان علایام یت برایكه با جعل ولا چرا ؛است
مختلاف  یهاابارد و در حاوزهیبه سر ن  یسیدر بلاتكل یاچ برههیامت اسلام در ه، بتیغ
 یبا جعل حكم حكاومت یحاكم اسلام …و یاقتصاد، یفرهنگ، یاجت اع، یاسیس یزهااین

را اداره خواهار  یجامعه اسالام، عتیط زمان و مكان در چارچوب احكام رریمطابق با ررا
باا  یكه جواماع انساان یرات رگرفییدر عرصه تغ ین صورت جامعه اسلامیر ایدر غ ؛ن ود
دچاار ، ردیگیموضوعات كه به صورت مست ر صورت م ر و تبرلییمواجه هستنر و تغ هاآن
دساتخوش معضالات  یرره و اداره جامعه بزرگ اسالام یا عقب افتادگیو  ییستایا ینوع

از فارد و  یچ ع لایها»ر: یاگویم یاسلام یان گذار ج هوریبن، بر این اساس خواهنر رر.
 (.168، 4، صحیفه نور) «قرار داده است. یمذهب اسلام بر آن حك  كهاینست مگر یجامعه ن

های مصلحت یقرار داده رره است و برا یثابت حكم ثابت و دام  یهامصلحت یبرا
ر قرار داده رره است و یحكم متغ، باررین نو  میغا باً از ا یحكومتهای ركه مصلحتیمتغ
مای ) (آنجاا كاه اماام صاادق دارد. ین اسلام ه اهنگیثبات احكام د ین امر با جاودانگیا

)اصاول  «ة میوم القی یو حرامه حرام ابداً ال ة میوم القی یحلال محمد حلال ال» ر:یمافر

 هااآندارد كه مصلحت آن در ه ه زم یاراره به احكام ثابتاین روایت  (.19حریث ، 58، 1، كافی
رار یاو پاباوده  ینساب، یاریدر موارد بسا یحكومت یهااست اما مصلحت یجار هاآنو مك

 بارنر.می ریز متغیها نجهت احكام بر خاسته از آن مصلحت نیستنر از ه ین
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 دانساته راره انار؛ر و نساخ ییاقابال تغغیار تابع فطرت و ، احكام ثابتبر این اساس 
 یواقع یر زنرگیمس است. درو به حسب مصلحت وقت  یمقطع كه یاحكام حكومت برخلاف
عات و یكاه طب جاود داردو یراها، انجامرمی او یقیحق یسعادت و خوش بخت به انسان كه

 یكاه مطاابق اقتضاا یبر اساس مصا و و منافع واقع و كنرمی تیآن هرا یفطرت به سو
عواطف و احساسات های خواه با خواست، رره یه گذاریپا، باررمی نش انسان و جهانیآفر
ناه ، عت و فطرت باراریطب پیرو بایر را عواطف و احساساتیز .ردیرد و خواه نپذیق بپذیتطب

خود را بر  یزنرگ بایر ی. جامعه بشربارر عواطف و احساسات تابععت و فطرت یطباین كه 
بنره و احساسات و یفرهای ره آلیو ا یه  رزان خرافه پرستیبنا كنر نه بر پا ینیاساس واقع ب

رو یاپ یمع او  ین اجت اعیرا قوانیز .ین مرنیو قوان ین اسلامین قوانین است فرق مابیه 
 ت وعت و فطریت طبیبر وفق هرا ین اسلامیقوان یبارر و می ت افراد جامعهیخواست اكثر

ع را در یو تشرحكم م ین جا است كه قرآن كریو از ه  استمتعال  ینشان دهنره اراده خرا
وَ مَنْ أَحْسَنُ مِانَ »، (40، )یوساف «إِنِ ا ْحُكْمُ إِلاّ  ِلّهِ»دانر. می خراونر یایانحصار ساحت كبر

 (.111، )معنویت تشیع، (50، )مامره «وقِنُونَیكْ ًا  ِقَوْمٍ ا لّهِ حُ

در چارچوب مصلحت و  یر آن است كه حاكم اسلامیآمی ن سخن برستیآنچه كه از ا
ن یاپاردازد كاه امی عت و فطرت كه مخلوق خراونر هستنر به جعل احكامیطب یبا راهن ا

 یادیاطرفراران ز یقوق دانان غربن حیدارد كه در ب یعیه حقوق طبیبا نظر یه رباهتینظر
عات و فطارت داراته یشاه در طبیر رین موضوعه باین است كه قوانیدارد و ع ره نظر بر ا

مطرح است كه قانونگذار خود را ملازم باه  یه حقوق تحققینظر، هین نظریبارنر در مقابل ا
 دانر.ی نعت و فطرت یطب یهاییاز راهن ا یرویپ

ار جعال احكاام را دارد یاخت یكه حاكم اسلامای ن حوزهییتب یر صرر برایالله ره تیآ

می او این بحث را درقس ت مباحث اقتصادی مطرح ن وده است. «الفراغ ةمْطق»ر به یتعب

رود كه این بحث در دیگر ابواب فقاه نیاز قابال می كنر و ی از كلام او این گونه استنباط

اقتصاد اسلام دو جانب دارد از ، این منظرز ا گویر:می الفراغ ةمْطقتسری است. او با طرح 

است كه قانون  الفراغ ةمْطقگر یر است و از جانب دییر قابل تغیك جانب احكام ثابت و غی

اقتصاد  یامر واگذار رره است كه بر اساس اهراف كل یا و یب به دو ت نن جایدر ا یگذار
 )ص(در زمان رسول خرا...  رین ایزمان به جعل حكم اقرام م یو به توجه به اقتضا یاسلام

ت امر بوده و نه از جهات نباوت و یشان از جهت عنوان ولایاز جانب ا الفراغ ةمْطقن یتام
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اسالام  ینسسه احكام دام ا یان كرده فیامر ب ین آنچه كه به عنوان و یبنابرا، غ احكامیتبل
، ارد كاه حااكمد یاز به نظام حكومتیررن ن ییاجرا یاسلام برا یمكتب اقتصاد...  ستنرین

ن صاورت مكتاب یار ایاامر دارته بارر در غ یرا به عنوان و  )ص(ارات رسول اكرمیآن اخت
 (.378 – 379، اقتصادنا) «رسرن ی اسلام به مرحله ع ل و اجرا یاقتصاد
ط مختلاف و اوضاا  یرارا یاست كه حكم آن با دگرگون یاگر مساملتوضیو این كه  
ن اسات. یامر مسل  ین در خصوص آن به عهره و یعل قوانج، ابریمی رییتغ یو مكان یزمان

اج یااز ماوارد احتای پااره یجیعات تحارك و تجاارب تاررین از طبیقوان یاین منطق پویا
ل یاو در خصوص آن د یرد و نبودن حكم صریگمی تتنش هاآن یو روابط اجت اع هاآنانس

نشاان ، ست. بلكه بارعكسیموارد ن یان حكم برخیعت از بیا اه ال ررین یبر نقصان قوان
را منطقاه ماورد بحاث باه یز، ادوار مختلف زمان است یپا به پا، عیو قررت تشر یریفراگ
ر گشاته و هار یاا اه ال بارر رهاا نشاره بلكاه احكاام آن تحریاز نقص  یكه نار ینوع

ار داده رره كه به حسب یز اختیامر ن یره و به و یان گردیآن ب یو كل یحكم اصلای حادثه
ل یذ اد رره رامل مواردیمنطقه  ه استساده كنر.یط درباره آن از احكام ثانویر و ررایحرصلا
 است:
آن اجاازه و رخصات داده راره و  یه قانونیموارد اباحه و ارتباطات كه در ركل او  -1

 توانر اگر مصلحت برانر آن را محرود سازد.یامر م یو 
كاه دارد باه محارود سااختن آن  یتاین به عناوان ولایامر مسل  یكه و  یموارد -2

و تعزیارات رارعی در قاوانین ها است ماننر محرود ساختن ان چه از مجازاتف رره یتكل
و تسویض گردیره و مثل استساده از اختیارات سیاسی و قانونی و امكانات ه اكیسری اسلامی ب

عیشات ما ی جهت حسظ نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی و بالا بردن سطو مایحتااج و م
 مردم.
كنر های خاص در آن مسروض است و ایجاب میدر موارد استثنایی كه ضرورت -3

كه از مصلحت حكم او یه مهم تر است از ، كه به عنوان ثانوی یا مصلحت دیگر اسلامی
اهم را بر ، ثابت و ا زامی بارر، حكم اصلی صرف نظر گردد. گرچه حكم در اصل رر 

 (.حكومت اسلام، راهرودی ی )هار« دارد.مهم مقرم می

تشخیص اهم و مهم و ترجیو اهم بر مهم یكی از عناصر مهم اداره جامعه اسلامی 
ناپذیری را به جامعه وارد خواهر ن ود. در بعضی از موارد ضربات جبران، است كه برون آن

توانر موقتاً جلو حج حاكم می، مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی است
اگر ن از اول وقت موجب ح له در ن به صف  شكریان اسلام  فتن مردم را بگیرد و یار
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ها نه تنها توانر جلو این ن از را بگیرد. تشخیص این مصلحتحاكم و فرمانره می، رودمی
تر نیز كارگزاران منصوب از در حیطه اختیار و ی امر مسل ین است بلكه در سطوح پایین

حتی این حكم در زنرگی  .مهم را كنار بگذارنر، ر بعر از احراز اهمتواننطرف و ی امر می
، فردی افراد نیز جاری است. اگر كودكی در حوض خانه ه سایه در حال غرق ررن است

مصلحت سنجی و تشخیص مورد اهم از مهم را به عهره مكلف واگذار ، در اینجا رریعت
و جلوی غرق ررن طسل و  ن وده و غصب را كه دارای ملاك مهم است مرتكب رره

تقریم اهم بر مهم نه تنها ملاك  .انتخاب ن ایر، نجات او كه دارای ملاك اهم است
 ررعی دارته بلكه ریشه عقلانی دارد و رایر بتوان آن را جزء مستقلات عقلیه ر رد.

 

 ()رهدیدگاه امام خمینیدر مصلحت تأکید بر 

، )اصول كافی «ا سقها حصون الاسلام»اد حریث معتقرنر كه و ی فقیه به استن )ره(امام خ ینی

ولایتش به اعتبار نص احتجاج كه از ولایت ، باررحافظ نظام و احكام اسلام می( 38، 1
مطلقه و عام است.  ) (و امام معصوم )ص(ه اننر ولایت پیامبر، گرددجعل می ) (امام معصوم

اتی كه برای صیانت از نظام و بر مبنای اختیار، بر این اساس فقیه دارای حكومت ولایتی
ن ایر كه تحت عنوان احكام او یه یا ثانویه قرار احكامی را وضع می، جامعه اسلامی دارد

در سن خاصی ا زاماً و اجباراً به ، گیرد مثل این كه و ی فقیه حكم ن ایر كه افرادن ی
گیرنر ن ی ویه جایی جنگ اعزام گردنر. این احكام كه در چارچوب احكام او یه یا ثانجبهه

فرعیه ا هی  ض ن آن كه فراتر از احكام، رونرو به اعتبار مقام و منصب ولایت وضع می
 (.60 -65ص ، احكام اسلام، )مح ری گیلانیبارنر نیز مقرم می هاآنبر ، قابلیت جعل دارنر

هی واگذار ن وده است از اهم احكام ا  )ص(ای كه خراونر به پیامبر اكرمولایت مطلقه
 گویر:می )ره(ی ا هی مقرم است. امام خ ینیاست كه در دیرگاه امام بر ج یع احكام فرعیه

اسلام  است یكی از احكام او یه )ص(ای از ولایت مطلقه رسول اللهحكومت كه رعبه»
 (.170-171، 20، نور صحیسه) ج استحروزه و و است و مقرم بر ت ام احكام فرعیه حتی ن از

در امور حكومت و  ) (و ام ه )ص(ت ام اختیاراتی كه رسول اكرم )ره(خ ینی در دیرگاه امام
بارر. ایشان فرق گذارتن بین این سه را معقول را دارا می هاآنفقیه نیز ، سیاست دارتنر

قامل است كه ولایت فقیه و حكم حكومتی از احكام  ه چنینو(. 471، 2، )كتاب ا بیعدانر ن ی
، 20، )صحیسه نورحاكم و مقرم است، احكام حكومتی بر سایر احكاماو یه است تا جامی كه 

174.) 
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انر به برخی مبادی اجرایی برای حل مشكلات اجت اعی داده )ره(كه امامهایی پاسخ
، دانر كه مصلحت نظام اقتضا داردحاكی از آن است كه ایشان اع ال ولایت را تا جایی می

ای كه بر حسب حسظ مصا و یا دفع مسسره چه به  حاظ تنظی ات كلی امور و ضرورت
های احكام ثانویه به طور موقت بایر اجرا رود و در واقع مربوط به اجرای احكام و سیاست

 بارر.ن ی هاآناسلام و جهاتی است كه رار  مقرس راضی به ترك 
توان برای واحرهایی كه از امكانات و خرمات دو تی و آیا می»كه در پاسخ به این

، سیستم اداری، اسكله، جاده، بنرر، مواد او یه، ارز، سوخت، تلسن، برق، می ماننر آبع و
اعم از اینكه این استساده از ، ن اینرسیستم بانكی و غیره به نحوی از انحاء استساده می

رروط ، ادهدرازای این استس، گذرته بوده و است رار دارته بارر یا به تازگی به ع ل آیر
چه گذرته و چه ، در هر دو صورت»اینر كه فرممی )ره(امام خ ینی« ر ن ود؟ا زامی را مقر

 (.163، 20، صحیسه نور) «توانر رروط ا زامی را مقرر ن ایردو ت می، حال

اول آن كه در  هنكت رود:دو نكته استخراج می )ره(در یك نگاه ع یق در پاسخ امام
تعهرات و ا زاماتی را بر طرف ، توان با به كارگیری رروط ض ن عقرحقوق خصوصی می

مقابل تح یل ن ود و نكته دوم آن است كه حكومت اسلامی دارای اختیارات وسیعی می
در این  )ره(توانر مقررات ا زام آور وضع ن ایر. اماممی، بارر كه در ج یع موارد تحت سلطه

امثال  آن چه گسته رره است كه رایع است مزارعه و مضاربه و: »اینرفرممی خصوص
این ، كنم كه فرضاً چنین باررصریحاً عرض می، با آن اختیارات از بین خواهر رفت هاآن

 (.170، 20، صحیسه نور) «از اختیارات حكومت است

دانر كه چه بسا نادیره انگارتن آن ای مهم میمصلحت نظام را به انرازه )ره(امام
ره جامعه نیست. این نكته در نصیحت موجب این پنرار گردد كه قوانین اسلام قادر به ادا

آنجا كه اعضای ، خوردپررانه ایشان به اعضای رورای نگهبان قانون اساسی به چشم می
رورا در تتییر مصوبات مجلس رورای اسلامی دچار نوعی سخت گیری رره و علی 

 فرمودنر: )ره(امام، كردنرا ظاهر عنصر مصلحت را كم رنگ تصور می
، دهم كه خودران قبل از این گیرهاعضاء رورای نگهبان میتذكر پررانه به ا»

چرا كه یكی از مسامل بسیار مهم در دنیای پر ، مصلحت نظام را در نظر بگیرنر
، حكومت، ها استگیرینقش زمان و مكان در اجتهاد و نو  تص یم، آروب كنونی

كنر و ن میع لی برخورد با ررك و كسر و معضلات داخلی و خارجی را تعیی فلسسه
هاست نه تنها قابل حل های طلبگی مرارس كه در چار چوب تئوریبا این بحث

-كشانر كه منجر به نقض ناهری قانون اساسی مینیست كه ما را به بن بست می

گردد. ر ا در عین این كه بایر ت ام توان خودتان را بگذاریر كه خلاف ررعی 
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بایر ت ام سعی خودتان را بن اییر كه خرای صورت نگیرد ا و خرا آن روز را نیاورد ا 
متهم به عرم ، اجت اعی و سیاسی، نظامی، های اقتصادیناكرده اسلام در پیچ و خم

 (.61، 21، )صحیسه نور« ی جهان نگردد.قررت اداره

ها رود این است كه ت ام مصلحت انریشیآنچه از سخنان حضرت امام استساده می
و حسظ نظام در دو حوزه قابل تصور است: نخست منظور از  برای حسظ نظام اسلامی است

پاسراری از حاك یت اسلامی و جلوگیری از آسیب به آن به دست در نان ، حسظ نظام
آمره است. میرزای نامینی تعبیر « حسظ بیضه اسلام» است كه در تعبیرهای فقها به عنوان 

ین باب و تهیه قوه دفاعیه و تحسظ از مراخله اجانب و تحذر از حیل مع و ه در ا»به 
 (.5، میرزای نامینی) ن وده است« استعرادات حربیه

و نهادهای حكومتی  هاآنو در معنای دیگر ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازم
موجبات حسظ نظام است. امام ، مرج و جلوگیری از اغتشاش و از هم گسیختگی و هرج و

 نویسر:دانر. او میای تشكیل حكومت میهاین معنا را از فلسسه )ره(خ ینی
احكام ا هی خواه احكامی كه مربوط به امور ما ی و یا سیاسی و یا حقوقی منسوخ »

اقتضای وجود حكومتی ، تا قیامت باقی هستنر و نسس بقای آن احكام هانر بلكنشره
ی را دارد كه سیادت قانون ا هی را حسظ ن وده و اجرای آن را ض انت كنر و اجرا

م كن نیست. تا اینكه هرج و مرج ایجاد نشود. ، احكام ا هی بجز تتسیس حكومت
ه چنین حسظ نظام از واجبات تتكیره رره است و اخلال امور مسل ین از امور 

دوری از هرج و مرج م كن نیست مگر بوجود وا ی و  حسظ نظام و، ناپسنر است
 (.461، 2، ا بیع، امام خ ینی) «تشكیل حكومت

ای برای رود كه حكومت وسیلهاین نكته استنباط می )ره(ت در كلام امام خ ینیبا دق
بارر و نبود آن موجب هرج و مرج و اختلال امور مسل ین و وجود اجرای احكام ا هی می

 بارر.آن موجب اجرای احكام ا هی و بر قراری نظم می

 

 حکم حکومتی و مصلحت، حکم ثانوی، حکم اولی
آیر كه حكم انر این معنا برست میها در خصوص حكم او ی و ثانوی گستهبنابر آنچه كه فق

رود مترتب می هاآناو ی حك ی است كه بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوین او ی 
مثل وجوب ن از نهر و حرمت خوردن گورت خوك. اما حكم ثانوی حك ی است كه بار 

راود مثال جاواز وین عارضی دیگر بار مایاجبار و عنا، اضطرار، موضوعات با وصف اكراه
گذاری چنین افطار روزه رمضان برای كسی كه مكره و یا مضطر به خوردن گردد. علت نام

، الاصاول )اصاطلاحات او ی قرار داردكه درطول حكم واقعی د یل استحك ی به ثانوی برین
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121.) 

ی بر عنوانی از او ویت و ثانویت اموری نسبی هستنر. وقتی حك ، از منظری دیگر
آن را حكم ، اگر برون عنایت و نظر به عنوان دیگری  حاظ رود، رودموضوعات بار می

با عنایت و فرض این ، اما چنانچه حكم یك عنوان كه بر ذاتی رفته است ؛نامنراو ی می
مثلاً وضو ، آن حكم ثانوی است، بار رود، كه عنوان دیگری نیز بر ه ین ذات وجود دارد

ن ررعی است كه حكم نسسی آن استحباب و حكم غیری آن وجوب است ذات یك عنوا
یا ، به علاوه نیت قربت، ه راه قصر عنوان وضو، رستن دست و صورت و مسو سر و پا

بنابر اختلافی كه در این مورد هست ا ذاتی است كه عنوان ررعی وضو بر آن ، برون آن
حرجی بارر عنوان ضرر و حرج كه با  اكنون اگر وضویی برای مكلسی ضرری یا، رفته است

عنوان ثانوی وضو خوانره می، رودعنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن  حاظ می
 «آوردبه دنبال خود می، رود كه حكم جواز ترك یا حرمت ارتكاب را برای آن ذات

 (.327، 7، )ره(حكومت اسلامی از دیرگاه امام خ ینی مبانی)

 است كه ولایت فقیه و حكم حكومتی از احكام او یه است قامل )ره(امام خ ینی
یكی از فقیهان معاصر در تبیین اینكه حكم حكومتی از احكام او یه (. 170، 20، نور صحیسه)

 نویسر:چنین می، است
ار رخص و یا امت تحت سرپرستی است. بار افكنرن اعتباز اعت، اقتضای ولایت

اقتضای ولایت از اعتبار انراختن  ،رخص بارر، یعنی هر گاه تحت سرپرستی
به كلی و در ت ام چیزهایی است كه به وی تعلق دارد و هر گاه ، رضایت و اختیار او

در ، از اعتبار افكنرن اختیار ت ام این امت، لازمه آن، تحت سرپرستی امت بارر
 5ش  ،) (مجله فقه اهل بیت، مؤمن) «گرددچیزهایی است كه به مصا و جامعه و امت بر می

 (.77، 6و 

از دیرگاه این محقق و بعضی از محققان دیگر احكام حكومتی كه از سوی دست 
گردد و دارای تراوم نسبی انرركاران برای برقراری نظم و تتمین مصلحت ع ومی وضع می

رود. این رود از احكام او یه به ر ار میاست و به صورت رس ی در كشور اجرا می، هم
و هم چنین از احكام « مصا و مقتضیه»یا « حوادث واقعه»عی مصراق به نو، گونه احكام

، )معرفت بارنررونر كه بستگی به ررایط زمان دارنر و قابل تغییر میمتغیره به ر ار می

 (.174، ولایت فقیه، مح رهای
رود كه حكم حكومتی از سنخ احكام ثانوی است از عبارات برخی از فقها استساده می

رهیر آیت الله سیر مح ر باقر صرر با صراحت بیشتری بر این  و (89، 49ش ، )مجله حوزه
، 2، ترج ه اسپهبری، اقتصادنا) نكته تتكیر دارد كه احكام حكومتی از سنخ احكام ثانویه است
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332.) 

رود و نه از ای نیز بر این باورنر كه احكام حكومتی نه از احكام او یه محسوب میعره
أوَْ ى  یا نَّبِ»مقام ولایت از احكام او یه است و ه ان طور كه ، ین منظراز ا، احكام ثانویه

از عناوین ( 83، )بقره «وَ آتوُا الزَُّ ةَ»و ( 43، )بقره «مُوا الصَّلاةَیوَأَق»، (6، )احزاب «نَیبِا ْ ُؤْمِن

و  ) (او یه هستنر جعل ولایت مطلقه برای رسول الله و بعر از ایشان برای ام ه معصومین
برای عل ا « و اما ا حوادث ا واقعه فارجعوا ا ی رواه حریثنا...»بعر از آن به نص خبر احتجاج 

نه حكم او ی ، كنر م كن استو فقها نیز او یه است ... حك ی كه او )و ی امر( انشاء می
دهر كه ا هی بارر و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد. مثلاً و ی امر مسل ین تشخیص می

بایر اجباراً به سربازی برونر. این امر نه تحت عنوان حكم او ی ، در فلان سن، د جوانافرا
رود و نه حكم ثانوی. بنابر این از آنجا كه احكام ولایی حكومتی حكم وضعی واقع می

 ذا از این حكم ، قرار داده است )ص(است كه خرای سبحان وضع ن وده و برای رسول الله
تحت ، عی بعث و زجرهایی صادر رود كه این بعث و زجرهاولایی م كن است حكم وض

 (.63، 2ش، مجله رهن ون) «هیچ یك از عناوین او یه یا عناوین ثانویه واقع نشونر

حكم  جعل تساوت اساسی حكم حكومتی با حكم او ی و ثانوی در جاعل است.
م او ی اما جعل حك، چه حاكم غیر معصوم بارر اگر ؛حكومتی برست حاكم مسل ین است

و ثانوی برست رار  است. نكته قابل توجه این است كه گرچه جعل ولایت برای حاكم 
توانر رود ن ییك حكم او ی است اما احكام حكومتی كه از طرف حاكم اسلامی صادر می

جزو احكام او یه بارر. از طرف دیگر هر گونه حك ی كه در رابطه با رخرادی گذرا یا به 
گردد و ماننر فتوای تنباكو و ماننر آن كه جنبه ش آمری صادر میجهت رفع غامله و پی

از احكام ثانویه ، گرددكنر و با رفع غامله خود به خود ملغی میرس یت و قانونی پیرا می
ماننر تجویز ، یابرحكم صادر رره نیز پایان می، خواهر بود كه با پایان یافتن مقتضی آن

تجویز مزبور ، كه با پایان یافتن ررایط اضطراری، ربرخی از كارها به جهت حا ت اضطرا
 (.174، ولایت فقیه، مح ر هادی، معرفت) خود به خود ملغی خواهر رر

اگر مصلحت ناری از حكم حكومتی به مرحله ضرورت برسر در این صورت حكم 
توان گست بین حكم حكومتی و رود. از این رو میحكومتی از احكام ثانویه ر رده می

انویه رابطه ع وم و خصوص من وجه است و در بعضی از موارد هم مصراق حكم حكم ث
، رودحكومتی و هم مصراق حكم ثانویه است. مواردی هم هست كه احكام ثانویه جرا می

است.  هاایننظم و نظایر ، ضرر، بلكه به خاطر مسامل حرج ؛اصلاً مصلحت در آن نیست
اگر (.220، 14، )ره(انی فقهی حضرت امام خ ینی)مبمواردی هم هست كه صرفاً مصلحت است 
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بخواهیم مرزبنری رسافی بین حكم او ی و ثانوی و حكم حكومتی ارامه دهیم بایر بگوییم 
های كلی و دای ی و احكام ثانوی بر اساس احكام او یه توسط رار  بر اساس مصلحت

گردنر. ه صادر میهای جامعگردنر. اما احكام حكومتی مبتنی بر مصلحتضرورت جعل می
منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسل ین است و لازم نیست ، صرور حكم حكومتی

یكی از عناوین ثانوی نظیر عسر و حرج و یا اضطرار و یا اختلال نظام پیش آیر. مصلحت 
 نظام مبنای حكم حكومتی است هر چنر یكی از عناوین ثانوی در میان نبارر.

ی نخست پیروزی انقلاب در مواردی حق صرور حكم هاسالدر)ره(امام خ ینی
و برای ، حكومتی و وضع قوانین منافی با ناهر رر  را به مجلس رورای اسلامی تسویض

وضع چنین قوانینی را منوط به عناوین ثانوی نظیر ، تررعایت احتیاط و محكم كاری بیش
ی صرور حكم كردنر. گرچه به  حاظ فقه« حرج»و « ضرورت» و « اختلال نظام»

 ر ردنردانستنر و آن را از احكام او ی اسلام میحكومتی را متوقف بر این عناوین ن ی
 (.188، صحیسه نور)

آخر ع ر با بركت ی هاسالدر، اسلام است هكه حكومت از احكام او یتتكیر بر این
مصلحت نظام را مبنای صرور حكم ، ایشان رو به فزونی گرفت و به طور مشخص

و ضرورت و ، نظیر اختلال نظام، معرفی ن ودنر. مصلحت نظام با عناوین ثانوی حكومتی
عسر و حرج تساوت آركاری دارد. از این رو مج ع تشخیص مصلحت نظام به عنوان 
نهادی مشورتی جهت تشخیص مصا و و یاری رسانرن به و ی فقیه برای صرور حكم 

ی به این نهاد واگذار و حكومتی تشكیل رر و تشخیص مبنای صرور احكام حكومت
 (.214، حكومت اسلامی، اح ر، )واعظیتسویض رر 

مج ع تشخیص مصلحت نظام برای مهیا كردن زمینه برای حكم حكومتی است و از 
ای حكومت كه رعبه»و « ولایت فقیه و حكم حكومتی از احكام او یه است»كه  حاظ این

، او یه است و مقرم بر ت ام احكام فرعیهاست یكی از احكام  )ص(از ولایت مطلقه رسول الله
اولاً تص ی ات آن مقرم و حاكم بر ، (170، 20، صحیسه نور) «حتی ن از و روزه و حج است

و ثانیاً اعضای ثابت و متغیر آن را اختصاصاً فقیه حاكم ( 457، )ه انرورای نگهبان است 
 كنر.تعیین می

نهاد مستقل قانونگذاری  ه اننر رورای نگهبان، مج ع تشخیص مصلحت نظام
نیست. بلكه مسیر قانونگذاری در نظام ج هوری اسلامی ایران چنان طراحی رره است 

اگر مصوبه مجلس ، كه ه ه قوانین بایر در مجلس رورای اسلامی طرح و تصویب گردد
گردد. مجلس برای اصلاح به مجلس بر می، با انهار نظر منسی رورای نگهبان مواجه رر
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مجرد آن را به رورای نگهبان برگردانر. آنگاه چنانچه لازم تشخیص داده رر  پس از نظر
 (.202، 21ج ، صحیسه امام) برای اصلاح نهایی به رورای تشخیص مصلحت ارجا  گردد

تنها در مواقعی كه » نر:حضرت امام در پیامی به مج ع تشخیص مصلحت تتكیر كرد
ن صورتی كه در آیین نامه مصوب آن بین مجلس و رورای نگهبان اختلاف است به ه ا

چنان فوریتی نرارد كه برون طرح ای آنع ل گردد زیرا هیچ مست ه، مج ع طرح رره بود
 (.217، ه ان«.)در مجلس و نظارت رورای نگهبان مستقی اً در آن مج ع طرح گردد

و بر اساس قانون اساسی ج هوری  )ره(برین ترتیب در نظریه حكومتی امام خ ینی
رود كه مجلس رورای اسلامی از اركان اصلی نظام ج هوری تلقی می، می ایراناسلا

یابر و چنانچه مجلس بنا به نیازهای اع ال قوه مقننه از طریق آن تصویب و انجام می
، قانونی كشور قوانینی را تصویب كرد و رورای نگهبان در مقام انجام ونایف قانونی خود

ایر با رر  یا قانون اساسی است و مجلس به هنگام مجلس مغ داد كه مصوباتتشخیص 
تشخیص نهایی ، ورزیربررسی مجرد آن مصوبه با استناد به مصلحت بر مصوبه خود اصرار 

مصوبه ، به عهره مج ع تشیخص مصلحت نظام واگذار گردیر تا در چارچوب مصلحت
 (.257، نظام سیاسی و دو ت در اسلام، فیرحی) مجلس را تتییر و اجرایی ن ایر

 

 گیرینتیجه
مصلحت به معانی متعرد آمره است كه معنای مورد نظر ایجاد نظم و اعترال و رفع نقص 

نقش اساسی در ، و در مقابل آن مسسره است. از دیرگاه فقهای عامه و خاصه مصلحت
تشریع احكام دارد گرچه در وسعت این نقش توافقی وجود نرارد. احكام حكومتی كه توسط 

گردنر و چون رونر در محروده مصلحت سنجی حاكم جعل میمی صادر میحاكم اسلا
از این جهت وصف ثبات و دام ی بودن را  ؛مصلحت جامعه اسلامی در حال تغییر است

، نرارنر. اگر حاكم اسلامی غیر معصوم است بایر با به كار گیری كاررناسان خبره و امین
قرام به جعل حكم حكومتی ن ایر. احكام ها را در محروده رر  تشخیص داده و امصلحت
به  هاآندر سایه قوانین رریعت و رعایت موافقت ، تص ی اتی است كه و ی امر، حكومتی

 آورد.به اجرا در می، مقرراتی وضع ن وده هاآنطبق ، حسب مصلحت وقت گرفته
احكام حكومتی صرور و تنسیذران منوط به مصلحت است و در موضو  جواز صرور 

های مصلحت انریشی اخذ رره است. در رریعت اسلام برای مصلحت، حكومتیحكم 
های های متغیر كه مصلحتثابت حكم ثابت و دام ی قرار داده رره است و برای مصلحت

حكم متغیر قرار داده رره است و این نحوه تشریع ، باررحكومتی غا باً از این نو  می
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 ادوار مختلف زمان است.پا به پای ، نشان فراگیری و قررت تشریع
حسظ  ؛انریشی یا مصلحت كرداری رابطه مستقیم با حسظ نظام اسلامی داردمصلحت

نظام اسلامی در دو حوزه قابل تصور است. در حوزه نخست پاسراری از حكومت اسلامی 
آمره « حسظ بیضه اسلام»و صیانت آن از هجوم در نان است كه در تعبیرهای فقها به

و نهادهای حكومتی و ایجاد نظم و امنیت در  هاآندیگر تتسیس سازماست و در حوزه 
ای برای اجرای احكام گردد. تشكیل حكومت وسیلهجامعه است كه موجب حسظ نظام می

بارر كه نبود آن موجب هرج و مرج و اختلال امر مسل ین و وجود آن موجب ا هی می
نریشی در چارچوب رریعت برای بارر. مصلحت ااجرای احكام ا هی و برقراری نظم می

 حسظ نظام اسلامی است ونظام اسلامی برای اجرای احكام ا هی است.
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